
  منطق

ار بعضي شاعران آموزگ«، تضاد است و رابطه ميان دو قضيه »هيچ سنگي آتش نيست و هر سنگي آتش است«ـ رابطه ميان دو قضيه » 4«گزينه  -1
  (خدابخش) (درس هفتم ـ احكام قضايا ـ تضاد و عكس مستوي) (متوسط)عكس مستوي است. ». هستند و بعضي آموزگاران شاعر هستند

هرگاه در يكي از محصورات، عكـس مسـتوي گـاهي    «ـ در عكس مستوي هم قضيه اصل بايد صادق باشد و هم قضيه عكس. عبارت » 2«گزينه  - 2
شود. بنابراين  ها، عكس آن كاذب مي ها، عكس آن صادق و در برخي از مثال اين معنا است كه، در برخي از مثال درست و گاهي نادرست باشد، به

  هفتم ـ احكام قضايا ـ عكس مستوي) (متوسط) (خدابخش) (درس، عكس لازم الصدق ندارد. »سالبه جزئيه«اين محصوره 

  : ـ بررسي رابطه صدق و كذب ميان دو قضيه متداخل» 3«گزينه  - 3

نـه  «و هرگاه قضيه جزئي كاذب باشد، قضيه كلي نيز كـاذب اسـت و   » و نه برعكس«هرگاه قضيه كلي صادق باشد، قضيه جزئي نيز صادق است 
  )دشوار) (مربع تقابل ـ تداخلهفتم ـ احكام قضايا ـ  (خدابخش) (درس». برعكس

اي است كـه تنهـا ميـان دو     ، تناقض و تداخل داشته باشد. زيرا تضاد، رابطهتواند ، تنها مي»زا نيستند داران بچه بعضي مهره«ـ قضيه » 2«گزينه  - 4
 دانيم، سالبه جزئيه عكس لازم و صدق ندارد. طور كه مي قضيه كلي برقرار است. ديگر اينكه قضيه فوق سالبه جزئي است و همان

  (خدابخش) (درس هفتم ـ احكام قضايا ـ مربع تقابل ـ تناقض و تداخل) (آسان) 

اسـت. همچنـين    كه سالبه جزئيـه » ها سه ضلعي نيستند عضي مثلثب«شود  مي» هر مثلثي سه ضلعي است«قضيه  ـ نقيض يا تناقض» 1«نه گزي - 5
  شود:  شود. عكس مستوي قضيه فوق مي ، موجبه جزئي مي»هر سوئدي اروپايي است«عكس مستوي قضيه 

  ع تقابل ـ تناقض و عكس مستوي) (متوسط)(خدابخش) (درس هفتم ـ مرب». ها سوئدي هستند بعضي اروپايي«

كافي است كه مداد رنگي به وي نشان دهيم تا حكم كلـي وي را  » همه مدادها سياه هستند«ـ آوردن مثال نقض: اگر كسي بگويد كه » 3«گزينه  - 6
 م كلي است. گويند، بنابراين، هدف از آوردن مثال نقض، باطل كردن يك حك نقض كنيم؛ به اين كار، آوردن مثال نقض مي

كه بـا   كند. درصورتي شود، يافتن يك مثال نقض، آن حكم كلي را باطل مي پوشي: هنگامي كه ادعايي كلي مطرح مي مغالطه استثنايي قابل چشم
  ايم.  پوشي شده كنيم، دچار مغالطه استثنايي قابل چشم وجود پيدا شدن استثنايي در يك حكم كلي، همچنان بر كلي بودن حكم خود اصرار مي

  پوشي) (متوسط)  (خدابخش) (درس هفتم ـ احكام قياس ـ مغالطه استثنايي قابل چشم

  هاي موضوع و محمول را در قضاياي محصوره و قضاياي شخصيه مشاهده كنيد:  توانيد علامت ـ در جدول زير مي» 1«گزينه  - 7

  محمول  موضوع  قضاياي محصوره

  منفي  مثبت  موجبه كلي

  مثبت  مثبت  سالبه كلي

  منفي  منفي  موجبه جزئي

  مثبت  منفي  سالبه جزئي

 
  محمول  موضوع  قضاياي شخصيه

  منفي  مثبت  موجبه 

  مثبت  مثبت  سالبه

  (خدابخش) (درس هشتم ـ قياس اقتراني ـ دامنه مصاديق موضوع و محمول) (آسان) 

آيد. پس اين نتيجه قياس است كه  دست مي مقدمه دوم به اول و محمول نتيجه از  ـ در قياس اقتراني، همواره موضوع نتيجه از مقدمه» 4«گزينه  - 8
  (دشوار) ـ اشكال مختلف قياس اقتراني) ي(خدابخش) (درس هشتم ـ قياس اقترانكند كدام مقدمه اول و كدام مقدمه دوم است.  مشخص مي

  اني ـ اعتبار قياس) (متوسط)(خدابخش) (درس هشتم ـ قياس اقترـ اين قياس هر سه شرط معتبر بودن قياس را دارد. » 3«گزينه  - 9

  ـ شرايط معتبر بودن قياس:» 2«گزينه  -10

  ) حداقل يكي از مقدمات موجبه باشد؛ يعني: هر دو مقدمه سالبه نباشد. 1

  نداشته باشد.  نكته: اين شرط يعني محمول دو مقدمه علامت

)ثبت باشد؛ به عبارت ديگر: حد وسط در هر دو مقدمه علامت) حد وسط حداقل در يكي از مقدمات داراي علامت م2 )  .منفي نداشته باشد  

مورد نظر باشد، حالا چه در جايگـاه موضـوع و چـه در    » حد وسط«نكته: اين شرط به اين معناست كه حداقل در يكي از مقدمات همه مصاديق 
  جايگاه محمول. 

موضوع يا محمول كه در نتيجه علامت مثبت را داشتند، در مقدمات نيز علامت مثبت داشته باشند. اين شـرط بـه ايـن    ) هر كدام از مصاديق 3
  اش مدنظر باشد. مدنظر بود، در مقدمات نيز همه مصاديق» ها موضوع، محمول يا هر دو آن«معناست كه اگر در نتيجه همه مصاديق يكي از اجزا 

  قتراني ـ اشكال قياس و اعتبار قياس) (متوسط)(خدابخش) (درس هشتم ـ قياس ا

  


